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مجله مقا  ۱۱۳                                                                       ۱۳۲ـ۱۱۳ ، از صفحه۱۳۸۶ بهار ،۸۳ لات و بررسيها، دفتر  ___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 "تعالیت حقيرؤ"ة يقی از مبانی و ادلّه نظريابی تطبيبررسی و ارز
 

 ١٭االله نجارزادگانفتح
 دانشيار دانشگاه تهران

 )۶/۴/۱۳۸۶ :يريخ پذيرش نهاي ـ تا۷/۴/۱۳۸۵: هتاريخ دريافت مقال(

 
 چکيده

تعالي برآيند مباني تفسيري و  فرق اسلامي در مسأله رؤيت حقةنزاع ديرين
ابي اين اهميت بررسي اين موضوع نيز، در كشف و ارزي. ست اكلامي آنها
گويند و بر مبناي ادلة  شيعه و معتزله از امتناع رؤيت سخن مي. مباني است

تعالي بر امكان رؤيت حقبا باور اشاعره . كنند عقلي، ظواهر آيات را تأويل مي
 آن را محصول ظواهر آيات، ،در دنيا و وقوع قطعي آن در عالم آخرت

اع، قلمرو مدرك عقل و در اين نز. انگارندمي سلف ةنصوص متواتر و عقيد
 در ميان فرق،) آيات و روايات(ميزان حجيت آن در تأويل و تفسير نقل 

صحت و سقم ادعاي اثرپذيري شيعه از معتزله در مباني و ادلّة . نمايد رخ مي
 محك خواهد خورد و بالاخره ميزان ،رؤيت و نيز ادعاي اجماع سلف بر رؤيت
، نسبت به ادلة طرف مقابل آشكار كارآمدي نقد هر كدام از دو طرف نزاع

 .خواهد شد
 

 . تأويل آيات وتعالي، اشاعره، معتزله، مباني تفسيررؤيت حق  هاكليد واژه
 

 طرح مسأله
 و اشاعره در     كلامي شيعه، معتزله    تفسيري و  ايهتعالي در ديدگاه  موضوع رؤيت حق  

گويند و  رؤيت سخن مي   معتزله از امتناع     وعه   شي .دو نقطه متضاد با يكديگر قرار دارد      
تعالي در دنيـا    اشاعره بر امكان رؤيت حق    . دنزاس عقلي و نقل استوار مي     ةآن را بر ادل   

________________________________________________________ 
 Email: najarzadegan@ut.ac.ir                   ۰۲۱ـ   ۸۸۷۴۲۶۳۲: فاكس  ـ ۰۲۱ـ ۶۱۱۱۲۲۹۸ : تلفن ٭  
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 نـصوص  د و آن را محـصول ظـاهر آيـات و          آن در آخـرت بـاور دارن ـ      قطعي  و وقوع   
 ايـن نـزاع ديرينـه برآينـد مبـاني و        ،به طور قطـع   . كنندمتواتر و عقيدة سلف قلمداد مي     

 .دهـد مـي  اماناست كـه سـطوح پنهـاني ايـن تقابـل و نتـايج آن را س ـ                هايي  فرضپيش
 نيـز در بررسـي و ارزيـابي همـين مبـاني و              "تعاليرؤيت حق "اهميت بحث از موضوع     

سـت و از    ا  تـضارب آرا   محمـل  ايـن موضـوع      .هاي كلامي و تفسيري است    فرضپيش
 يافـت و    راهاسـلامي    بـه مبـاني فـرق        ي ديگـر   از هر موضوع   يشبتوان  رهگذر آن مي  

از دغدغة شـناخت و نقـد        اگر در غير اين صورت،   . سپس آنها را به محك نقد درآورد      
را تـوانيم بحـث بـر سـر مـسأله رؤيـت             مـي  ،نظر كنـيم  تطبيقي مباني و ادلة آن صرف     

بحـث دربـارة حقيقـت      : كـه يم  گـذار ه   بر سخن سيدقطب صـح     وثمر بدانيم   دعوايي بي 
معارضـان آنـان از      منـي اسـت كـه معتزلـه و        ثمـر و درازدا   تعالي جدالي بي  رؤيت حق 

 چـون آنـان بـا معيارهـاي زمينـي و            .مفسران و متكلمان اهل سنت را فرا گرفته اسـت         
 بـه   ، بنـابراين  .انـد   هايي در بند به اين مـسأله نگريـسته        مدارك محدود دنيايي و با عقل     

  بزرگ و اين فـيض پـاك قدسـي و سـرور            اصل اين سعادت   بايد به    ،هاجاي اين جدال  
وقفـه   الهي نيست و بي    به وجه كريم  نگاه  از نعمت    تررانتها انديشيد كه هيچ نعمتي ب     بي

 .)۶/۳۷۷۱: ـ نك(  آن آماده كنيمهيابي ببكوشيم خود را براي دست
 كـه از  پرداخته خواهد شـد هايي در اين پژوهش به بررسي ادله و پاسخ به پرسش     

 :ها عبارتندترين آن مهم.خيزد  برمي"تعاليرؤيت حق"مباني 
چيـست و تـا چـه انـدازه بـه           ) قـرآن و روايـات    (ـ قلمرو مدرك عقل در تفسير نقل         

 ؟ ظواهر، حجت خواهد بودةكنندعنوان نيروي تأويل
  رؤيت از معتزله اثر پذيرفته است؟ةلّ در مباني و ادعهـ آيا شي 
يـت   در ديدگاه آنـان نـسبت بـه رؤ   يـ آيا ادعاي اجماع سلف و عدم اختلاف تضاد     
 بهره برد؟) يا تأييد( تعالي، قابل اثبات است تا بتوان از اين اجماع  به عنوان دليلحق

 
 ديدگاه اشاعره
پـذير و تحقـق آن را در آخـرت    مسلك رؤيت بـاري را در دنيـا امكـان         متكلمان اشعري 

 ، تفتـازاني  ؛۸/۱۱۵،   سـيالكوتي  ؛۸/۱۱۵؛ جرجـاني،    ۸/۱۱۵ ،جـي اي: ـ  نك ـ(داننـد   قطعي مي 
 دليـل    ابتـدا  ،آنان بر اساس شيوة كلامـي      .)۴/۱۸۴ ،شرح مقاصد ؛ همو،   ۴/۱۸۱،  مقاصد
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 بر اساس تحليل و بررسـي علـت         ، حاصل اين دليل   .كنند  عقلي بر امكان رؤيت اقامه مي     
 موجـودي امكـان     هـر : گيرنـد  نتيجه مـي   ن و از آ   نام دارد  "وجود"ست كه    ا رؤيت اشيا 

) جاهـا همـان : ـ  نك (ن رؤيت او هست    امكا ، پس .تعالي موجود است  رؤيتش هست، باري  
وجود واجب   :گفته است گري شهره است در تقرير دليل عقلي         تيميه نيز كه به سلفي    ابن

 ديـدن او    ، پس .ترين موجود نسبت به وجود و دورترين چيز نسبت به عدم است            كامل
 بينـيم بـه دليـل نـاتواني        سـت و اگـر اكنـون او را نمـي           ا سزاوارتر از ديدن ساير اشيا    

 چـون روز واپـسين فـرا رسـد،    پـس،   .خـاطر امتنـاع رؤيـت او   ه سـت نـه ب ـ     ا بينايي ما 
ــد ــي  خداون ــاتواني را برطــرف م ــن ن ــد   اي ــان پروردگارشــان را ببينن ــا آدمي  ســازد ت

 .)۳۳۳ـ ۲/۳۳۲،ةلسن امنهاج: ـ نك(
 عقـلاً   ،پيـشوايان از اصـحاب مـا      : نوشته است ايجي در شرح خود به نقل از آمدي          

آخـرت اجمـاع    روا دانسته بر تحقق اين رؤيـت در          در دنيا و آخرت    تعالي را رؤيت حق 
  .)۸/۱۱۵: ـ نك (دارند

 بـه شـمار     دو دليل عمـده بـر وقـوع رؤيـت         نيز  افزون بر دليل عقلي، اجماع و نص         
امـت   : آورده  است   )۷۹۲ /د(  تفتازاني .)۲/۳۳۶ ،مجموع الفتاوي تيميه،  ابن: ـ  نك( رود مي

ر وقوع رؤيت اجماع داشتند، ظاهر آيات و روايـات در ايـن             پيش از پيدايش مخالفان، ب    
 حديث رؤيـت را بيـست و يـك نفـر از بزرگـان              .كندزمينه نيز وقوع رؤيت را اثبات مي      

 ∗ ة ناضـر  ئـذ وميوجوه   ةاند و در قرآن نيز آيات متعدد از جمله آي           صحابه روايت كرده  
  .)۴/۱۹۳: ـ نك( قيقت دلالت داردبر اين ح) ۲۳ـ۲۲/ةمقيا( ةالي ربها ناظر

تعالي از افرادي گونـاگون نقـل شـده         ادعاي اتفاق سلف و اجماع امت بر رؤيت حق         
 ،؛ ابـويعلي  ۳/۳۹۰ ،مجمـوع الفتـاوي   همـو،    ؛۳/۳۴۱ ،ةلسنا منهـاج تيميـه،   ابن: ـ  نك( است

۶/۵۰۱(. 
شـود  تعالي جزو اعتقـادات شـمرده مـي        رؤيت حق  ،هاي اعتقادي اشاعره    هلدر رسا  

 ، تميمـي ؛۶۰  ـ۵۹ ، بيهقي؛۶۲۸ ، قصري؛۱۰۹ ،خلدون ابن؛۱۶۷ ،خزيمه: ـ نكنمونه راي ب(
تعالي تمسك كرده و بـه       نيز به ظاهر آيات براي اثبات رؤيت حق        اشعري مفسران   .)۵۵

 آنان ضـمن  .دنتاب برنمينقل شده هيچ انعطافي را  در اين زمينه هدليل روايات فراوان ك  
 دادمتعالي را، قول سلف قلرؤيت حق ) ۴/۴۵۰ ،كثيربنا: ـ  نك (ين روايات متواتر دانستنِ ا  

 دليل نقل اقوال سـلف       به  سنت نزد اهل كه ارزش تفسيرش در     ) ۳۱۰ د( طبري   .كنندمي
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________________________________________________________ 

  آيهمعناي پس از دو نقل قول درباره .)۵۱ ،هيتيمابن: ـ  نك(ست   ا هاي سلفي او    و گرايش 
تـر  به صواب نزديـك   عكرمه  ، سخنان حسن و     و قول داز اين   : گفته است  ةالی ربها ناظر  

 نگرنـد و بـه همـين معنـا نيـز          شان مـي  مؤمنان به خالق ـ  :  كه  بر اين باورند   ايشان. است
برتـرين  : فرمـود ) ص (روايـت شـده اسـت كـه رسـول خـدا           عمر  از ابن به نقل از ثوير     

 سـپس . ١نگرنـد   مياالله   كه در هر روز دوبار بدون غبار به وجه         كساني هستند بهشتيان  
 الـصفا  بالبيـاض و :  قـال .را تـلاوت فرمـود   ةالـي ربهـا نـاظر    ∗ ة ناضرئذوميوجوه  آيه  

الصهبا موصـلي نيـز     عمر را از ابي    روايت ابن  ، طبري پس از آن    .)۱۴/۱۹۹ طبري،: ـ  نك(
از  عمر را از طريق ثـوير     حديث ابن ) ۴۰۵ /د( حاكم نيشابوري    .)همان: نكـ   (كندنقل مي 

 رد و انكار بر اهـل بـدعت اسـت           ،اين حديث  :چنين نقل كرده است كه    ) ص (رسول خدا 
انـد بـه     اگر مسلم و بخاري اين روايت را نياورده        ).د هستن تعالي را منكر  حق كه رؤيت (

  اسـت فاخته در سند اين حديث است كـه تنهـا گنـاه او تـشيع او       ابيثويربن وجود دليل
 .)۵۱۰ ـ۲/۵۰۹: ـ نك(

 عمـر، كلبـي و    عباس، ابـن  ت از ابن   با استناد بر روايا    هم )۴۶۸/د(نيشابوري  واحدي 
 پذيرفتــه اســت بــدون حجــاب وصــورت معاينــه تعــالي را بــه  نگــاه بــه حــق،مقاتــل

 )۶۷۱/د(  قرطبـي  و) ۶۰۶/د( فخـر رازي  ) ۵۴۶/د(عطيـه اندلـسي      ابن .)۳۹۴ـ۴/۳۹۳: نكـ  (
 رؤيـت بـاري را قطعـي      و روايات و آراي ديگـران،      ةالي ربها ناظر   ةنيز، با استناد به آي    

، رازيفخــر ؛ ۵/۴۰۵ ،عطيــهابــن: ـ نكــ(انــد دانــسته را قــول جمهــور اهــل ســنت و آن
 .)۱۰۹ـ۱۹/۱۱۰قرطبي،  ؛۲۲۹ـ۳۰/۲۲۸

نيز كه در تفسير قرآن به روايـات تفـسيري تعلـق جـدي              ) ۷۷۴/د(كثير دمشقي   ابن 
ديدگاه اشـاعره بـه      ه پيرو آن از   بدارد به صورت صريح و روشن از ظاهر روايات و           

 بـه  .شـمرد باطـل مـي   ةالي ربها ناظر باره آيهرند و هر نوع تأويلي را د      كشدت دفاع مي  
تعالي در دار آخرت در احاديث صحاح از طـرق متـواتر نقـل شـده     رؤيت حق عقيده او   

 برخي از نقلوي پس از  .)۴/۴۵۰ :ـ نك(اي كه امكان دفع و رد آنها نيست به گونه  .است
 سـندها ر خوف اطاله نبود تمام احاديث را با         اگ: ، ادامه داده است   احاديث در اين زمينه   
جبر نيـز كـه     مجاهدبن قول.. .كردم   نقل مي  سنن و   صحاح، مسانيد و الفاظشان از كتب     

 .)۱۴/۱۹۹طبري، (» ...تين  مرَّل يومِجه االله كَّن ينظر في وَمَ لَةلمنز] ةلجنااهل[اِنّ أفضلَهم ... «. ۱
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كـلا انّهـم عـن ربهـم يومئـذ           باطل و با آيات ديگر قرآن از جمله آيه           ، را تأويل كرده   يهآ
فـاجران  :  اسـت  گفتهگونه كه شافعي     چون همان  .استمخالف  ) ۱۵/مطففين( ونلمحجوب

 اخبـار   ، بـه هـر حـال      .بينندپروردگارشان محجوبند پس ابرار پروردگارشان را مي       از
كنـد  گذارد و آن را تأييـد مـي       بر دلالت ظاهر آيه، صحه مي     ) ص(متواتر از رسول خدا     

 ) ۴/۴۵۰ ،همان: ـ نك(
را دال بـر     ةالـي ربهـا نـاظر     نيز ظـاهر آيـه      ) ۱۲۷۰/د( و آلوسي ) ۷۹۱/ د(بيضاوي   

 ننـد كانند و هر نوع تفـسير ديگـري را خـلاف ظـاهر آيـه قلمـداد مـي                  د  رؤيت باري مي  
  .)۲۴۹ـ۱۶/۲۵۰ ،؛ آلوسي۲/۵۴۹ ،بيضاوي: ـ نك(

 بـه   ،مسلك بر رؤيت باري، عقل، ظاهر آيات قرآن        اشعري علماي ادلّه   ، اين كه  نتيجه 
ــه ــاظر ويــژه آي ــا ن ــي ربه ــو  ةال ــاتي اســت كــه طــرق نقــل آنهــا را مت  اتر  و نيــز رواي

 رايب ـ(ي از اسناد روايات در اين زمينه مناقشه شود          ا اگر در پاره   ،رواز اين    .اننددمي
 به دليـل تـواترِ   ،)۳۳۳۰ ح ،۵/۴۳۱ ؛ ترمذي،۵۱۰  ـ۲/۵۰۹ ،ذهبيمحمدحسين : ـ نكنمونه 

 .مدطرق، زياني به بار نخواهد آ
 

 ديدگاه شيعه و معتزله
لمان آنان با ادلة عقلي      متك .ند هست داستانتعالي هم  امتناع رؤيت حق   شيعه و معتزله در   

تعالي مستلزم جهـت    ق رؤيت ح  ، از نظر متكلمان   .گيرندقطعي امتناع رؤيت را نتيجه مي     
 خواجـه   .تابـد تعالي است و وجـوب وجـود چنـين امـري را برنمـي             و مكان براي باري   

 .)۲۳۰ (»ةيالرؤ  وةلجها.. .علي نفي ... الوجود يدل وجوب« :استنوشته طوسي 
وجوب وجود مستلزم تجـرد آن و نفـي    :گفته استن عبارت علامه حلي در شرح اي  

پس ناگزير رؤيت آن نيز منتفي است؛ چون هر مرئـي           . جهت و مكان از آن خواهد بود      
سو اشاره كـرد و در مقابـل يـا در    سو يا آنبايد در جهتي باشد تا بتوان به آن در اين 

ار گيرد تا ديـده شـود و چـون مقابلـه و جهـت بـراي            بيننده قر  )مانند آينه (حكم مقابل   
  .)همان: ـ نك (تعالي نيز محال و منتفي است رؤيت حق،خداوند محال و منتفي است

 نيـز شـبيه بـه يكـديگر         ةالي ربهـا نـاظر     ديدگاه مفسران شيعه و معتزلي در تفسير آيه       
تظـر نعمـت و     منآنان   :را چنين معنا كرده است    آيه مذكور   ) ۴۶۰/د( شيخ طوسي    .است

 بررسـي   وي ضـمن  . )۱۰/۱۹۷ :ـ  نك( تا به آنان عطا شود       پاداش پروردگارشان هستند  
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  ١١٨ 

 بـه معنـاي     "نظـر " هرگـز    گرفته است كـه   در لغت و كاربردهاي آن نتيجه       " نظر"معناي  
 در  ، را در آيـه    "ثـواب "نيـز واژة    ) قـرن شـشم   / د( طبرسي   .)همان: نكـ  ( نيست   "رؤيت"

ــدير  ــت تق ــه اس ــه و گفت ــي   آ: گرفت ــشم م ــان چ ــاداش پروردگارش ــه پ ــان ب ــدن  دوزن
 .دانـد ن مـي  ا وي اين معنا را قول جماعتي از مفـسران صـحابه و تابع ـ             .)۱۰/۶۰۲: ـ  نك(

ي ماننـد شـيخ   اساس دليل امتناع عقل ـ  بر ، نقد نظرية رؤيت با چشم سر       از پسطبرسي  
 كـه گرفتـه اسـت      و نتيجـه     كرده و كاربردهاي آن اشاره      "نظر"طوسي به تحليل لغوي     

قاضـي   همـين تحليـل در كـلام         .)همـان : ـ  نك ـ( نيـست    "رؤيـت " در لغت به معناي      "نظر"
 خـورد   بـه چـشم مـي     " رؤيـت "و تفـاوت آن بـا       " نظـر "درباره واژه   ) ۴۱۵/د(عبدالجبار  

 و نـه    دانـسته  "رؤيت" را نه به معناي      "نظر"نيز  ) ۴۳۶/د(شريف مرتضي    .)۴/۱۹۸: ـ  نك(
 "الـي " بلكه بنا به نظر برخي كلمه        شناخته است، يت  اني محتمل رؤ  ع را يكي از م    "رؤيت"

: كرده و گفته است    قلمداد   "نعمت"به معناي   و   )و نه به معناي حرف جر      (در آيه را اسم   
 .)۳۷ ـ ۱/۳۶: ـ كن(كنند به نعمت پروردگارشان نگاه ميآنان 
الـي ربهـا     را به دليل حـصر در آيـه   "رؤيت"به معناي   " نظر"نيز  ) ۵۲۸/د(خشري  مز 

 اسـت ـ منتفـي     مقـدم ا خبـر بـر مبتـد   ،رساند ـ چون در آيه  كه اختصاص را ميةناظر
 باشد، مؤمنان بايد تنهـا      "رؤيت" به معناي    "نظر"تي كه   ردر صو : آورده است دانسته و   

 ، بنـابراين .كنند آنان به اموري ديگر نيز نگاه مي ، در حالي كه   .به پروردگارشان بنگرند  
اي معنـا كـرد كـه بـا ايـن       بايد آيه را بـه گونـه    ناگزير ت و  نيس "رؤيت"به معناي   " نظر"

 آنـان جـز از پروردگارشـان از       : انحصار سازگار شود كه تنها اين معنـا خواهـد بـود           
 انــدا چنــين بــوده در دنيــ،گونــه كــه همــان.كــس انتظــار نعمــت و كرامــت ندارنــدهــيچ

پذيرفتـه و از عـين       نيز همـين معنـا را        الجامع جوامع طبرسي در    ).۶۶۲ ـ ۴/۶۶۱: نكـ  (
) ۴۱۵/د( قاضي عبدالجبار معتزلـي      .)۴/۴۰۴: ـ  كن(عبارت زمخشري پيروي كرده است      

لا  و از ادله نقلي از جملـه ظـاهر آيـه    پرداختهنيز با دليل عقلي به ابطال رؤيت با چشم       
در دنيـا و آخـرت بهـره        بر نفي رؤيـت     ) ۱۰۳/انعام (الابصار تدركه الابصار و هو يدرك    

ذكـر  " را بـا عنـوان       نـي غالم وي فصلي از جزء چهارم كتاب        .)۴/۱۳۹ :ـ  نك (گرفته است 
 گشوده و پس از بررسي و نقد دلالـت آيـات و             "شبهات عقلي و سمعي در اثبات رؤيت      

 آحـاد  اما همه آنها اخبـار       ،اخبار رؤيت بسيار  : گفته است روايات درباره طرق روايات     
 دربـاره دلالـت روايـات       او .)۴/۲۲۵ :ـ  نك ـ(شـوند   كدام موجـب علـم نمـي       و هيچ  ندهست

اگر احتمال دهيم حديثي صحيح در اين ميـان         : كرده است  نيز چنين اظهار نظر      "رؤيت"
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                                                                                            "تعالیت حقيرؤ"ة يقی از مبانی و ادلّه نظريابی تطبيبررسی و ارز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١٩

بلكـه معنـاي آن علـم اسـت         ،  باشد، معناي رؤيت در آن ديدن و ادراك بـصري نيـست           
  .)۴/۲۳۱ :ـ نك(

اي هماننـد   هداننـد يـا كلم ـ    را به معناي منتظره مي    " ناظره"ساير مفسران شيعي نيز      
 ؛۳۹ ، شـبر  ؛۷/۲۶۱ ،كاشـاني : ـ  ك ـن(گيرنـد    را در تقـدير مـي      "ثـواب " و   "نعـيم "،  "رحمت"

 كـه   ، چون در نظر آنان سياق آيه مـذكور و آيـات پـس از آن               .)۴/۲۴۵ ،شيرازيارممك
صحنه قيامـت    ،)۲۵ـ۲۴/ةمقيا (ة بها فاقر  ل ان يفع  ظنّت ∗ ةراسومئذ ب يو وجوه    :فرمايدمي
كه در آن افراد مـؤمن در انتظـار       ( كندبه بهشت و دوزخ را ترسيم مي      پيش از ورود    و  

 دليـل    نيـز ضـمن ردّ     يي علامـه طباطبـا    .)برنـد  مـي  سـر هرحمت و بخشش پروردگار ب    
حصر در آيه شـكل گرفتـه بـود، رؤيـت حـسي را بـر مبنـاي                  اساس   شري كه بر  خزم

 و اخبار اهل بيت تهدانسبراهين قطعي عقلي محال و آن را رؤيتي قلبي با حقيقت ايمان        
  .)۱۲/۱۱۲: ـ نك ( استانگاشتهرا دليل بر آن 

تعالي با چشم سـر بـا قاطعيـت و شـدت ابطـال شـده                در روايات شيعي رؤيت حق     
 یفي قولـه تعـال  " و "ةيالرؤ في ابطال" در دو باب    كافي از جمله آنها روايات كتاب       .است

يت بـا اسـتناد مكـرر بـه آيـات ديگـر              نفي رؤ  ، در اين دو باب    .است.."  .دركه الابصار تلا
 استدلال به نحو قياس اولويـت،        و ي و ابطال تالي   يقرآن، استدلال به شكل قياس استثنا     

 ءما جـا   "ي به نام   باب التوحيد صدوق نيز در     .)۱۰۰ـ۱/۹۵كليني،   :ـ  كن(مورد توجه است    
 وارد  رؤيتي كـه در ايـن اخبـار       : گفته است  حديث   ۲۳گشوده و پس از ذكر      " ةيفي الرؤ 

 اين روايات كه در ميان آنها چند حـديث صـحيح            .)۱۲۲: ـ  نك(شده به معناي علم است      
 در  )ع (ام علـي  م ـاز ا ) ۳۳۹،  ۳۳۸،  ۳۳۴،  ۳۲۸،  ۱/۳۲۷ ،مجلـسي : ـ  كن(خورد  به چشم مي  

ريين علـيهم الـسلام در قـرن        ل هجري تا صادقين، امام رضا و عـسك        قرن او اول  نيمه  
 شـته اسـت   امتـداد دا  ...  مناظره، پرسـش و پاسـخ و         ، مكتوب سوم در اشكال گوناگونِ   

ايـن مـسأله در آن اعـصار        در بـاب     جـدي  ايدغدغهوجود  كه از   ) كليني، پيشين : ـ  كن(
است كه در پاسخ بـه      ) ع( از جمله اين روايات، حديث معروف امام علي          .كندميحكايت  

 كـه القلـوب بحقـائق      الاعيان و لكن تدر    ةلا تدركه العيون بمشاهد   « :فرمود" ذعلب يماني "
هـا او را آشـكارا       چشميعني  ،  )۱/۹۸ ، كليني : و نيز نكـ     ۱۷۹ خطبه   ،البلاغهنهج( »الايمان

  .و خواهند رسيده اها با ايمان درست بنتواند ديد، اما دل
پروردگارش را كه  چگونه بنده : نيز در پاسخ به پرسش    ) ع(ري  كدر توقيع امام عس    
چنين ) ع( امام   ديده است ؟    را  پروردگارش )ص( سول خدا د، عبادت كند و آيا ر     بين  نمي
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  ١٢٠ 

  اهللان... جلّ سيدي و مـولاي والمـنعم علـي و علـي ابـائي ان يـري        « :فرمايدمرقوم مي 
آقا و مـولا و     ،  )۱/۹۵ ،كليني( » ما احب  هتتبارك و تعالي أري رسوله بقلبه من نور عظم        

خداوند تبـارك و تعـالي      ... شود  دهنده بر من و پدرانم برتر از آن است كه ديده            نعمت
  .از نور عظمت خود به قلب پيامبر آن چه را دوست داشت، نماياند

 نيز نقل   )ع (از امام رضا  ) ۱/۳۳۸ ،مجلسي: ـ  كن(مضمون اين حديث با سند صحيح        
 بـا ابـوقِرّه در      )ع( پايان مناظره امام رضا      ، در اين ميان   .)۱/۹۸ ،كليني: ـ  كن(شده است   

به يكي از مباني مسلم اهل بيت ـ و به پيـرو آن شـيعه ـ در نقـد روايـات       مسأله رؤيت 
 :فرمايـد مي) ع(كني؟ امام   آيا احاديث رؤيت را تكذيب مي     : پرسده مي  ابوقرّ .اشاره دارد 

 .)۱/۹۸ ،كليني: ـ نك... (اگر روايات مخالف قرآن باشد تكذيب خواهم كرد 
 هـا ـ دلالـت    يـات ـ و انديـشه   وارم قاين كلام به معيار قرآن در درك صـحت و س ـ  
، بـاب   ۱/۶۹ ،كلينـي : ـ  ك ـنبراي نمونـه    (نزد اهل بيت جايگاهي ويژه دارد       كند كه در    مي

 .)٦ و ٢ ح ،١/٩ ، عياشي و شواهد الكتاب؛ةسنلالأخذ با
 

 چگونگي رؤيت نزد اشاعره
و براي پي بردن به مباني تفسير اشاعره در مسأله رؤيت و تطبيق آن با مباني شـيعه                  

 .درنـگ كـرد   " چگـونگي رؤيـت   " دربـاره    بايد در شـرح و تفـسير آنـان         معتزله، ناگزير 
 ،داردنيـاز   به دليل گستردگي و تطور در آن به پژوهشي مستقل           چگونگي  هر چند اين    

 .ست ا كه مدّ نظر مامتيقني رسيدتوان به قدر  اما در اين تطورها مي
 بـا   ،دن ـخور  بـه چـشم مـي      هوري مـش  جمعي از اشاعره كه در ميان آنان دانشمندان        

تيميـه ايـن ديـدگاه را قـول صـحابه،            ابـن  .دهند صراحت به رؤيت با چشم سر فتوا مي       
ابوالحسن اشعري  ). ۲/۳۳۶،مجموع الفتاوي : ـ  نك( داند ن مي انان و پيشوايان مسلم   اتابع

 حنبـل احمـدبن ،  )۴۵،   اللمـع فـي الـرد علـي اهـل الزيـغ و البـدع               :ـ  نك ـ( در يك قول خود   
 ،احيـاء العلـوم   : ـ  نك ـ( كي از اقوال خود    ي غزالي باز در  ،  )۱۱۱،  حنبلعقيدة احمدبن  :ـ  نك(
 .در اين دسته قرار دارند) ۲۰، الاعتقاداتةمعل: ـ نك(  مقدسيهقدامو ابن) ۴/۳۳۱

از . انـد  گروه دوم تنها به ذكر اصل وقوع رؤيت بـدون هـيچ شـرحي بـسنده كـرده                  
ان «: اسـت  به اين عبارت سربسته كفايت كـرده      جمله ابوالحسن اشعري در قولي ديگر       

 كثيـر بـن ا. )۲۷، مقالات الاسلاميين و اختلافات المـصلين  (» بالابصارةری في الآخراالله ي 
  نيز در ايـن زمـره    ) ۲/۵۴۹: نكـ  (  بيضاوي و)  ۱۱۰ـ۱۹/۱۰۹: نكـ   (قرطبي،  )۴/۳۳۱: نكـ  (
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 از فتوا به رؤيـت بـا چـشم          توان در اين گروه نام برد كه پيش        ميهم  غزالي را   . دهستن
 .)۴/۳۳۱ ،احيـاء العلـوم   : ـ  نك ـ( دانـد  سر، اساس پرسش از چگونگي رؤيت را ناروا مـي         

 از جملـه    .انـد   فراتر نهـاده بـه جهـات سـلبي رؤيـت تـصريح كـرده               برخي ديگر گام را   
 كه به طور سربسته پيشينة باور به رؤيت را در ميان اشاعره ترسـيم كـرده،                تفتازاني

تـوان ديـد و     مـي  )در دنيـا  (سنت بر اين باورند كـه خداونـد را          اهل   : است نوشتهچنين  
ها  جميع فرقه  ، كه رؤيتي منزه از مقابله، جهت و مكان       .بينند مؤمنان در بهشت او را مي     
تعـالي در جهتـي     حـق   مشبهه و كراميـه بـه رؤيـت        .د هستن در اين باره با آنان مخالف     

 ولـي خداونـد   ،ند نزد آنان جسم اسـت  چون خداو.خاص و مكاني مشخص باور دارند     
 محـل نـزاع ايـن       ، بنـابراين  .تر از آن است كه جسم يا جسماني باشد        منزه و بلند مرتبه   

 گيـرد آيا رؤيت به ذات خداوند بدون جهت خاص و مكان مشخص تعلق مـي      :  كه   است
  ؟)۴/۱۸۱ ،تفتازاني: ـ نك(

 رؤيت بدون كيفيت و مقابله  اين: كندنيز چنين تصريح مي   ) ۵۴۶/د(لسي  عطيه اند ابن 
 ايـن امـر بـديهي اسـت      .و بدون تحديد با مشخصات و اوصـاف اسـت         ) رائي مرئي با (

چون خداوند موجودي است كه شبيه ساير موجودات نيست به همين شـكل ديـدن او                
  .)۵/۴۰۵: ـ نك( همانا هيچ چيز شبيه او نيست .ها نخواهد بودشبيه ديگر ديدني

را آورده   ةقعبارت و ليس تقليـب الحـد      تعالي  گونگي رؤيت حق  خلدون نيز در چ   ابن 
خداوند با چشم ديده شود، بايد در يك جهت و           اگربه نظر وي     چون   .)۱۰۹: نكـ   (است

غزالي نيز   .)همان: نكـ  (تعالي منتفي است    مكان مشخص قرار گيرد و اين درباره باري       
 خداونـد را بـدون جـوهر و         نيكـان در آخـرت ذات     : نوشته است در يكي از اقوال خود      

خداوند  :گفته است  هم در اين باره      آلوسي .)۹۷ ،قواعد العقائد : ـ  نك(عرض خواهند ديد    
اش و نه از حيث تمام تجلي او         سبحاني ت اما نه از حيث ذات بح      ،شودسبحان ديده مي  

  .)۲۴۹ ـ ۱۶/۲۵۰: ـ نك(كه طاقت معاينه آن نيست 
بـر  مالـك   بـن تعالي دارد به روايت انـس     رؤيت حق لاي رواياتي كه سخن از      هدر لاب  
ينظـرون الـي ربهـم بـلا        «:  چنين نقل كرده است    )ص(  از قول رسول خدا     كه ريمخومي

ــيوطي( »ةم معلـــوةصفو لا حـــد محـــدود و لا  ةكيفي ــه ، يعنـــي آ)۸/۳۵۰ ،سـ ــان بـ نـ
  .نگرندپروردگارشان بدون كيفيت و حد محدود و صفتي معلوم مي

ة  را نقط)ص(پوشي كنيم بايد كلام رسول خدا  اين روايت چشماگر از بررسي سند 
ن نيـز در    اعطيه عوفي از تابع ـ    ابن . براي تعيين نوع اين رؤيت به حساب آوريم        يآغاز

 www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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  ١٢٢ 

شـود چـشم     اما عظمت الهي موجـب مـي       ،نگرندآنان به خداوند مي   : گفته است اين باره   
نامه ابوحنيفه كـه بـه       در وصيت  .)۱۴/۱۹۲ ،جريرابن: نكـ  (احاطه پيدا نكند    آنان به وي    

به كيفيـت   ) ۶۹ ،پورجوادي: نكـ  (قول برخي از محققان در اواخر قرن دوم تأليف شده           
 لقايي  ،تعالي براي اهل بهشت حق است     لقاي خداي  :گونه اشاره شده است   ه اين رؤيت ب 

ح ايـن   شار .)۶۹ ، پورجوادي  به نقلِ  ۳۱ ،اسكندرابن: نكـ  (و تشبيه و جهت      بدون كيفيت 
بيهقـي   .)همـان : نكــ   ( معنا كرده است     "ديدن به چشم سر   " را به    "لقا" ة واژ ،نامهوصيت

 شـايد   .)۸۰:ـ  كن(كند  تعالي حكم مي   به صراحت به نفي جهت در رؤيت حق        هم) ۴۵۸/ د(
 .تابلوي نظرگـاه اشـاعره شـود      " انِّه يري بلا كيف   "همين كلمات موجب شد تا اصطلاح       

ــد امثــال  ــام  را قــول بــدون علــم و پــرده نآشري خــمزهــر چن  پوشــي بــر جهالــت ن
به هر حال آن چه در اين جا در پـی آنـيم، تحـصيل     .)۲/۱۵۶ ،شريخزم: ـ  كن(اند  نهاده

توان از تقابل ديدگاه آنـان        متيقن از چگونگی رؤيت نزد اشاعره است که آن را می           رقد
تـوان او را     ت و مـی   خداوند جسم اس ـ  : گويند و کراميه می   )مشبه( مجسمه. فراهم آورد 

 ؛۲۳۱ ،حلـی ؛  ۱۶۱ـ۱۶۰ و ۱/۱۴۹ ،شهرستانی :ـ  نک(در جهت مشخص و مکان معين ديد        
 ناگزير،  دانند ولی اشاعره که همواره خود را قول به تجسيم مبرا می          ،  )۴/۱۸۴،  تفتازانی

 بلکـه بـه  ، کنندميرؤيت باری را منزّه از جهت مکان و کيفيت قلمداد  )در هر سه گروه   (
رسد تطور يادشده در ديدگاه اشاعره بر اثر توجه به همين تنزيه پديـد آمـد و                  نظر می 

 .استپی آن نظريه رؤيت با حس ششم نيز به آن افزوده شده  در
 در چند بند به بررسي و ارزيـابي مبـاني و            ،پس از ارائه ديدگاهها در مسأله رؤيت       

  .پرداخته خواهد شدتعالي ادله نظريه رؤيت حق
سـت كـه     ا هاي جدي روبرو  لي متكلمان اشعري بر وقوع رؤيت با چالش       ليل عق د. ۱ 

 تقريـر  پس از     كه  رازي فخرله   از جم  .ز پنهان نمانده است   ياز نظر برخي از خود آنان ن      
 »ه مـن وجـو    ةضعيف ةلالـدلا  و هـذه  «:  نوشـته اسـت    ،بـه صـورت فـشرده     ،  دليل عقلـي  

گيرد و ناگزير    را نتيجه مي    ناكارآمدي عقل  ،طرح مناقشات  به دنبال    و) ۴۴۳،  المحصل(
ــي آن  ــتدر پ ــي ال  و«: آورده اس ــد ف ــالمعتم ــدلاةلأسم ــان(» ةلسمعيئل ا ال  .)۴۴۶، هم

آن چه : ويدگخود به نقد دليل عقلي پرداخته و مي        الديناصولخلدون نيز در رساله     ابن
 ةظرالـي ربهـا نـا    به آن اعتماد و استناد كرد، نقل است ماننـد آيـه   توانمي در اين باره  

 پـس از ذكـر چنـد        شرح مواقف ايجي   سيالكوتي و چلبي نيز در حاشيه بر         .)۱۰۹: ـ  نك(
هـا را بـه دليـل آن كـه       اي از پاسـخ    با درنگ در پاسخ آنهـا پـاره        يليل عقل دمناقشه بر   
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 در نظـر    .)۸/۱۲۳ ،ايجـي : ـ  ك ـن(داننـد   تخصيص در حكم عقلي اسـت، فاقـد اعتبـار مـي           
 عقلـي رؤيـت بـه محـك نقـد در آمـده و               ةمتكلمان شيعي هماننـد خواجـه طوسـي ادلّ ـ        

وي، پـس از     علامـه حلـي در شـرح كـلام           .)۲۳۱: ـ  كن(برملا شده است     آن   ناكارآمدي
 خواجـه طوسـي،   : ـ  نك ـ(كند   اشكال را فهرست مي    ي، نُه دليل عقل اعلام ضعف جدي در     

 دليـل عقلـي موجـب       ،اگر بر فرض   :ه اين است   از جمله آخرين اشكال علام     .)۲۳۲ـ  ۲۲۳
 چـون شـرط     .سازد مانعي در كار است كه آن را منتفي مي         ،مقتضي رؤيت باري شود   

 ئي در برابر چشم است و اين تقابل موجـب محـدوديت و عـدم تجـرد                مررؤيت مقابله   
  .)۳۴ـ  ۳۰،زادهحسن: نكـ  و نيز همان؛ :  ـنك(باري خواهد شد كه محال خواهد بود ذات 
  ادلة نقلي  تعالي اقامه كرد،  رسد اگر نتوان دليل عقلي بر امكان رؤيت حق        به نظر مي   

 ادلـه نقلـي را    اگـر ناچـار باشـيم هماننـد اشـاعره      ، به ويـژه .ي نخواهند بردراه به جاي  
 رؤيت بدون تحيز و مكان و قرار گرفتن مرئي در جهت مقابل رائي را تصور                و ،تأويل

 .رسيمبق آن كنيم تا سپس به تصدي
تواننـد  دانند، نمي  بلاكيف مي  وه  بلتعالي را بدون جهت، مقا    اشاعره كه رؤيت حق   . ۲ 

براي جـواز رؤيـت اسـتناد يـا استـشهاد           ) ۱۴۳/اعراف ( ... ليكرب ارني انظر ا   به ظاهر   
تعـالي را در دنيـا اثبـات         چون آنان درصددند از ظاهر اين آيه امكان رؤيـت حـق            .كنند

 اما امكان   ،به دار آخرت واگذارند    ةرظها نا إلي رب عي رؤيت را بنا به آيه       كنند و تحقق قط   
 با چشم سـر اسـت كـه بـدون           ... ليكرب ارني انظر ا   اين رؤيت در دنيا بنا به ظاهر آيه         

قرار گرفتن مرئي در مكان و جهت مشخص و ايجـاد مقابلـه و درك كيفيـت، صـورت                   
  دنيـا و رؤيـت در آخـرت ـ شـبيه بـه       ـ رؤيـت در   ايـن دو رؤيـت  ، از اين رو.بنددنمي

بنابراين، يـا بايـد اشـاعره بـه       . ديگر نيست تا از امكان يكي وقوع ديگري اثبات شود         يك
  ...رنـي رب ا  يـا از اسـتناد بـه آيـه     يم از مجسمه و كراميه گردن نهنـد       ديدگاه اهل تجس  

:  از انـد عبارتنـد      تمـسك كـرده    ... رنـي رب ا از جمله افرادي كـه بـه آيـه          . دست بشويند 
و به طـور    ) ۷۲ :نكـ  (ابوبكر باقلاني   ،  )۹۰، پورجوادی  به نقلِ  ۷: ـ  نك (ابوالحسن اشعري 

زم اين نيست لكند رؤيت خدا مستثابت است تا  كه با دليل عقلي كوشيده ،روشن غزالي
 ي قـــرار دهـــيمأيـــانيم و مرئـــي را در جهـــت و مقابـــل ركـــه مـــا او را جـــسم بـــد

تقاضاي موسي   :اين آيه چنين بگويد    نبايد با استناد به   وي  ) ۶۱ـ۷۲ ،قواعدالعقائد: ـ  نك(
كنـد     امكان رؤيت در دنيا را نفي مـي        ترانيلناست و پاسخ    بودنِ رؤيت   ممكنحاكي از   

 www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االله نجارزادگان                                                                                                                                  فتح
  ١٢٤ 

ست نه عالم آخرت  اهم مربوط به دنيا) ۱۰۳/انعام( ... الابصار لاتدركه آيه .نه در آخرت 
 ايـن   اسـت آورده  ون توجه به پيامـدها،      ، بد گونه كه خود غزالي   همان .)۷۲،  همان: ـ  نك(
 دنيا با همين چـشم سـر كـه لازمـة آن        دريكي   .تند رؤيت قابل قياس با يكديگر نيس      ود

 مرئي بدون مقابل و جهـتِ       و در ديگري    است در جهت و مقابل رائي    قرار گرفتن مرئي    
كه اساس جواز    رسيدن به اين نتيجه      پس )۵۴۸/د(شهرستاني  همچنين   .مشخص است 

دليـل سـمعي را      ن نيرومنـدتري  ،اسـت ) در برابر عقلـي   ( باري از راه دليل سمعي       رؤيت
 بـه   ۳۵۶ :ـ  نك(شناسد    تعالي مي  براي رؤيت حق   )ع(موسي  حضرت  داستان درخواست   

 . استشدهغفلت  دچار وي نيز در اين قياس، .)بعد
 معتزلـه،  مـورد انكـار    ادراك در تفسير وحي بـه طـور مطلـق         عقل به عنوان قوة   . ۳ 

 اساس حجيت عقل در تفـسير فـريقين بـه دليـل آن اسـت كـه                  .نيستاشاعره و شيعه    
بر اين مبنا اتفاق نظر دارند كه خداونـد  از شيعه و سني  قي فرومفسران اجتهادي هر د  
ي ي ـ عقلا ة در سطح ظواهر آيات بر اسـاس اصـول محـاور            خود براي رساندن مقاصد  

.  تكيـه بـر عقـل مخاطـب اسـت          سخن گفته و روش عقلا نيز در فهماندن مقـصودشان         
 خواهـد   حجـت گيـرد    تا جايي كه فهم عقل در حيطة اصول محاوره قـرار مـي             ،بنابراين

" اهـل حـديث   "و برخي از اهل سنت بـه نـام            شيعه  هر چند در اين ميان اخباريون      .بود
 ؛۱/۳۳ ،يب ـ قرط؛۹۳ ،اصـفهاني راغـب : ـ نك ـ(تابنـد    عقـل را بـه ايـن معنـا برنمـي       حجيت

 تفـسير  برد ديگري براي عقل در  ر شيعه و معتزله به كا     ميان در اين    .)۱۲۸ ،استرآبادي
عقل را كه بـا تـأليف و تنظـيم          ) در برابر بديهي  ( آنان ادراكات نظري     .باور دارند وحي  

به دست آيد و به صـورت برهـان قطعـي           ) بديهي يا منتهي به بديهي    (چند مقدمه يقيني    
ه تأويـل   ب ـدهنـد و در پـي آن        ا قـرار مـي    نمايان شود، قرينة قطعي براي فهم كلام خـد        

 نمونة روشـن  .كنند كه با اين قرينة قطعي مخالف است   ميحكم  ظواهر آيات و رواياتي     
برد براي عقل، آيه و روايات در مورد بحث رؤيت است كه در آن چون عقل با                 اين كار 

و ديـدگاه شـيعه     : ـ  نك ـ(دانـد   تعالي را با چشم سـر محـال مـي         برهان قطعي رؤيت حق   
ـ در صورتي كه بر رؤيت با چـشم سـر دلالـت داشـته                ظاهر آيه را  ) گفتهمعتزله پيش 

شود تا   اشاعره نيز بر خلاف آن چه تصور مي.كندباشد ـ از معناي خود منصرف مي 
مه و كراميه بـا      چون آنان بر خلاف مجسِّ     .حدي به حجيت عقل در اين معنا باور دارند        

كننـد  ني بودن خداوند و مكان داشـتن او حكـم مـي           دليل عقلي بر امتناع جسم و جسما      
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و

و  ةرإلـي ربهـا نـاظ      ناگزيرند ظـاهر آيـه        پس، .)۳۵۸ ،المحصلرازي،  : ـ  نمونه نك راي  ب(
تعـالي در  از امتنـاع رؤيـت حـق   و تعالي دلالت دارد تأويـل  كه بر رؤيت حقرا رواياتي  

 عقـل  ةربرد قـو  در بررسي تطبيقي كا ،بنابراين. جهت خاص و مكان معين سخن گويند      
از  هـر دو فريـق  رسيم كـه   قين به اين نتيجه مييمدارك تفسير نزد فراز به عنوان يكي   
 حـدود   و  در حـد   و تنها  پذيرند مي اتيكاربرد عقل را در تأويل ظواهر آ       ،شيعه و سني  

 . اين تأويل اختلاف دارند
 ـ   إلـي شيعه و معتزله كه هر دو بر اساس دليل عقلـي ظـاهر آيـه                . ۴    را  ةراظ ربهـا ن

 معتزلـه ناگزيرنـد از   .گيرنـد  دو راهبرد جداگانه را پي مـي ، در روايات وندكنتأويل مي 
 و گاهي بر خلاف ادعـاي اشـاعره      كننديك سو در اَسناد و طرق روايات رؤيت كاوش          

 ،)جـا ، همـان  ابن كثير : ـ  مونه نك راي ن ب(دانند  كه اين روايات را متواتر و موجب علم مي        
 قاضـي عبـدالجبار،  : ـ نك ـ(كننـد  حكـم  آوري  بـه عـدم علـم   ، آحـاد ناميـده  آنها را اخبار 

سـر دارد   و از سوي ديگر ظاهر روايات رؤيت را كه دلالت بر نگاه با چـشم                ) جاهمان
 بر روايـات  ،و تأويل روايات فارغ و به جاي آن اما شيعه از بررسي اَسناد     ،كنندتأويل  

ز آنها به برهان عقلي امتناع رؤيت تـصريح         متعدد از اهل بيت تكيه دارد كه در برخي ا         
روايـت كلينـي،    : ـ  نك ـ(شده و راهبرد و مؤيدي بر ديدگاه شيعه را فراهم آورده اسـت              

 اين تفاوت در ميان شيعه و معتزله دليلي گويا بر رد اتهام كساني اسـت كـه                  .)جاهمان
 قرآنتفسيرآيات  از اثرپذيري كامل شيعه از تفكر معتزلي در علم كلام و به تبع آن در                

 ،فـاري ق؛  ۱۰۹ ،نت الاسلاميين  اختلافات المصلي    مقالا ،اشعري: مانند (گويندسخن مي 
. )۴۱۵ ،۴۰۵، ۱۲۸، ۱/۲۵ذهبــي، محمدحــسين  ؛۱/۷۸ ،ام متــزد آ؛۹۶ ، عبــدالجبار؛۲/۵۵۱

 يي مهـم در تَـضارب آرا      هـا چون شيعه لااقل در مـسأله رؤيـت كـه يكـي از آوردگاه             
، بر مباني و ادلّة خود متكـي اسـت و در سـاير مـوارد نيـز بـا                    معتزله و اشاعره است   

 به طور نمونه شريف     .نياز خواهد بود    از اين ديگران بي    )ع (اهل بيت هاي  هوجود ديدگا 
 ،ذهبـي محمدحـسين   : ـ  نك(مرتضي كه همواره به اثرپذيري از معتزله متهم شده است           

ــصريح ) ۴۱۵، ۴۵ ــرده اســتت ــدل برگ : ك ــد و ع ــدان اصــول توحي ــه از ســخنان ب رفت
 ،تمــام مباحــث در ايــن زمينــه را در برگرفتــه ) ع(كــلام امــام .  اســت)ع (اميرمؤمنــان

) ع( هر كسي در روايات امام علي .و فزوني ندارداست به نهايت رسيده  ،اي كهبه گونه
ي شرح و گ جمل،اند تمام آن چه را كه متكلمان گرد آورده و نگاشته       يابد  تأمل كند درمي  
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 در اين بـاب از   .ها پرداخته است   به آن  )ع (امام ها و اصولي است كه    بارتيل آن ع  صتف
 تـوان برشـمرد   قدر روايـت نقـل شـده كـه نمـي          آن  نيز،  هستند پيشواياني كه فرزند او   

  .)۱/۱۴۸ :ـ نك(
  است كه  رؤيت، روايات   )ع ( روايات ائمه  دربارة شريف مرتضي    ادعاياي از   نمونه 

 به همين روي، مجلسي پس از شـرح         . ملاحظه شد  "عتزلهديدگاه شيعه و م    "در بحث از  
 )ع (، اسـتحالة رؤيـت را مـذهب اهـل بيـت           كافيكتاب  از   "الرؤيه ابطال باب في "روايات  

  .)۱/۳۴۵: نكـ ( شمردمي
جهت، مقابله و كيفيت باشد، مناقشه و نقد تعالي در آخر بدون     باز اگر رؤيت حق   . ٥ 

چون اساس اين مناقشه . ديدگاه اشاعره وارد نيستعقلي متكلمان شيعي و معتزلي بر 
تعالي خواهد بود كه محال     بر اين است كه اين رؤيت مستلزم جهت و مكان براي باري           

وجوب وجود بر نفي جهت و رؤيت دلالت دارد  :معتقد است خواجه طوسي    .استعقلي  
زم تجـرد   وجوب وجود مستل   : است آوردهعلامه حلي در شرح اين عبارت       ). ٢٣٠ :ـ  نك(

ــز منتفــي اســت     ــت آن ني ــاگزير رؤي  ...آن و نفــي جهــت و مكــان از آن اســت پــس ن
 .)همان: ـ نك(

 . وارد نيـست   ، توسط معتزله  ةرإلي ربها ناظ   ظاهر آيه تأويل  اعتراض اشاعره بر    . ۶ 
نظر ندارد تا صرف  دلالت   تبيين شيعه و معتزله ظاهر آيه مذكور در رؤيت           رچون بنا ب  

 نيـست و حتـي يكـي از معـاني       "رؤيت" به معناي    "نظر" به تعبير آنان     .از آن لازم باشد   
 سبب براي رؤيت است بـدون آن كـه علـت          "نظر" بلكه   ،آيدمحتمل آن نيز به شمار نمي     

 تأويلي صورت نگرفته تا ، بنابراين.)ديدگاه شيعه و معتزله، پيشين: ـ كن(تامه آن باشد 
، اشاعره شدكار باشد، چنان كه ملاحظه در هم بر فرض كه تأويلي . اعتراضي برخيزد 

 نيز با نفي جهت، مكان و كيفيت تا حدي به اين تأويل عقلي در آيـه گـردن نهـاده و در                     
 .اندپذيرفتهاين تاويل را  به طور صريح  خود رواياتدلالت

شـود، بـدون    تعالي كه در آخرت نـصيب مؤمنـان مـي         از نظر اشاعره رؤيت حق    . ۷ 
 در معهـود  اشعه به چشم بيننده و بدون مكان و غيـر از كيفيـت           مقابله مرئي يا اتصال   

اما اين رؤيت ويـژه كـه تنهـا از چـشم مؤمنـان در روز                 ،ست ا ها، در دنيا  ساير ديدني 
توان به دسـت داد     قيامت ساخته است، محال و غير معقول است و تصوري از آن نمي            

 كـه بـا ايـن چـشم         كنـد جز آن كه بگوييم خداوند در آخرت چشمي به مؤمنان عطا مي           
 مانند رؤيت بـا     ، رؤيت با آن چشم    ،اي كه  به گونه  .متعارف دنيايي تفاوت اساسي دارد    
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تفتازاني با تفطن به همين نكته نوشته . باشدمنزه  از كيفيت، جهت و مقابله با مرئي ،دل
 و در واقع نوعي ادراك است كه خداوند         منزه،اين رؤيت از مقابله، جهت و مكان         :است

  ).۴/۱۹۷ :ـ نك(دهد ر زمان كه بخواهد براي هر كس كه بخواهد قرار ميه
تعالي در روز قيامت را      همين اساس يكي از ادله اثبات رؤيت حق        ررازي نيز ب   فخر 

 يخداونـد روز قيامـت حـس شـشم         :گويدداند كه مي  الكوفي مي  ورعمديدگاه ضراربن 
  .)۱۳/۱۲۶ :ـ نك(شود مي عالي ميسرت رؤيت و ادراك حق،آفريند كه به وسيله آنمي
تعـالي  اي، از اين حس ششم در روز قيامت براي رؤيت باري         از قول عده   همطبري   

  .)۲۰۲ ـ ۷/۲۰۱: ـ نك(دهد خبر مي
اگر بر اين مطلب صحه گذاريم بايد دوباره محل نزاع را در بين فرق اسلامي تقرير             
است و در واقع نزاع برخـي از اشـاعره           چون اين نوع رؤيت از محل نزاع بيرون          .كنيم

 اگر مستند ايـن دسـته از اشـاعره          ،هر چند . با شيعه و معتزله نزاعي لفظي خواهد بود       
 تمسك به روايات است كه در ظاهر آنها سـخن از رؤيـت بـا همـين چـشم سـر اسـت                      

 نظريـة رؤيـت بـا حـس شـشم،         ناگزير با   ) ۳۶۰ـ۸/۳۵۰ ،سيوطي جا؛همانطبري،  : ـ  كن(
 ةرإلي ربها ناظ همانند ظاهر آيه   ـايي را در روايات پذيرفته و از ظاهر رواياتگرتأويل

 مبناي ديدگاه اشاعره كه بر پيروي از قـول   با آن كه.انددست شستهـ شد  كه ملاحظه 
 .تابدسلف مبتني است چنين تأويلي را برنمي

تعـالي   حـق   سلف بر رؤيت   ،كنندخلاف برخي كه ادعا مي     آخرين نكته آن كه بر     . ۸ 
 نمونـه   رايب(كوشند نظريه خود را با باورهاي سلف منطبق سازند          مي اجماع داشته و  

 چنين اجماعي ،)۵۰۱ـ ۶/۵۰۰ و ۲/۳۳۶ ،مجموع الفتاويتيميه،  ابن؛۴/۱۹۳ ،تفتازاني: ـ كن
 )۴/۲۱۲: ـ  نك ـ( عبدالجبار   قاضي  و )جاهمان: نكـ  (به تعبير طبرسي     بلكه   ،در كار نيست  

 طبراني در روايتي    .اند باور داشته  ،ن بر نفي رؤيت    مفسران صحابه و تابعا     از جماعتي
به  ( كرده استرا نقل "  ربها ناظره ـ ثواب ـالي"از عكرمه، ضحاك و عطا از ابن عباس 

صـالح و مجاهـد بـا چنـدين سـند            ونيـز از اب ـ     طبري .)۴/۲۱۴ ،نقل از قاضي عبدالجبار   
 سُـدّي،   .را آورده اسـت   ) ۱۴/۱۹۲( » يـراه شـي     و لا  يريء  يشخلقه  لا يراه في    «عبارت  
 ؛۴/۲۲۶ طوسـي، شيخ  : ـ  كن(ند   هست  عكرمه و حسن بصري نيز بر همين باور        ،منصور

رواياتي در صحيح بخاري و مسلم نقل شده كه در        همچنين  . )۴/۲۱۴ ،قاضي عبدالجبار 
در شـب    )ص(از نفـي رؤيـت نبـي اكـرم           لا تدركه الابصار  آنها عايشه با استناد به آيه       
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  ١٢٨ 

 ،۳/۵۰؛ همـو،    ۴، جـزء    ۲/۸۳ ،بخـاري : ـ  ك ـن(دهـد   معراج نسبت به پروردگـار خبـر مـي        
 روايـت مـسلم و      ر ابن عبـاس نيـز بنـا ب ـ        .)۲۸۷ ح   ،۱/۱۵۹،  كتاب الايمان  ،مسلم ؛۶جزء  

 دانـسته اسـت    و آن را رؤيـت بـا دل          شتهنفي رؤيت در شب معراج باور دا      بر  ترمذي،  
 رقم ،كتاب التفسيرترمذي،   ؛۲۸۶ و ۲۸۵،  ۲۸۴ ح ،۱۵۹ـ۱/۱۵۸،  كتاب الايمان  ،مسلم: ـ  كن(

اي؟ حـضرت     آيا پروردگـارت را ديـده     : پرسد   مي )ص ( از پيامبر خدا   همابوذر   .)۳۲۸۰
  .)۲۹۲ و ۲۹۱ ح ، همان،مسلم: ـ نك( ام من نوري را ديده: فرمايد مي
رأس كـه در  ـ  يكي از مسائلي است كه در بين سلف  "رؤيت باري" مسأله ،بنابراين 

كه بتوان بين آن دو قـول را         آن بدون   .ـ اختلاف تضادي دارد    آنان صحابه قرار دارند   
اختلاف  :اندآن را اختلاف تنوع دانست يا بر اين ادعا صحه گذاشت كه گفته          كرد و   جمع

 .)۱۱، تيميهابن: ـ كن( نه اختلاف تضادي است ،سلف در تفسير، از نوع اختلاف تنوع
 

 نتيجه
 معتزلـه   ،تعالي به دليل كشف مباني كلامي و تفسيري شيعه         رؤيت حق   بررسي مسألة 

و در آن   اسـت     تـضارب آرا   بـستر  چون ايـن موضـوع       .سزا دارد هو اشاعره اهميتي ب   
شود در پرتـو       موجب مي   است و   به وضوح نمايان شده    ،مباني كلامي و تفسيري فرق    

اشـاعره نيـز هماننـد       ،خلاف تـصور   از جمله بر  . ها رهنمون شويم    آن به ساير عرصه   
بخـشيدن بـه ظـواهر آيـات و روايـات گـردن             شيوة معتزله به كاربرد عقـل در تأويـل        

شـيعه در   . در حد و حدود اين تأويل با شيعه و معتزله اختلاف دارند         ، هر چند  .نهند  مي
معتزله متأثر نيست و بر روايات متواتر از اهل بيـت تكيـه دارد كـه در        امتناع رؤيت از  

ادعاي اجمـاع سـلف بـر       . ها به برهان عقلي امتناع رؤيت تصريح شده است        برخي از آن  
دليـل  . رود صحت نـدارد     تعالي كه يكي از اركان تفسير اشاعره به شمار مي         رؤيت حق 

عقلي اشاعره بر امكان رؤيت و دليل عقلـي معتزلـه و شـيعه بـر نقـد ديـدگاه اشـاعره               
 بـر جـواز   ) ۱۴۳/اعـراف ( ...ليـك   نظـر ا  رني ا  ا بر... استناد اشاعره به آيه     . ناكافي است 

تعالي در آخرت به عنـوان دليـل يـا          رؤيت خداوند در اين دنيا و قياس آن با رؤيت حق          
 ،تعـالي در عـالم آخـرت       كيفيت رؤيتِ حق   ةها دربار   اي از احتمال    پاره. ست ا  خطا ،ييدأت

 .رودبشود تا مسأله به كلي از محل نزاع بيرون  موجب مي
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١٢٩

 فهرست منابع
 ؛ كريمرآنق. ۱
، چـاپ   شه  ۱۳۷۸تهـران،   شهيدي، علمي و فرهنگـي،      سيدجعفر  ، ترجمه   البلاغه نهج. ۲

  ؛پانزدهم
 ، تـصحيح   القرآن العظـيم و الـسبع المثـاني        تفسير في   المعاني روحآلوسي، محمود،   . ۳

 ؛قه  ١٤١٧بيروت، الفكر،  عرب، دار محمدحسين
 بـي نـا،   ،عبـدالرحمن قاسـم العاصـي     دبن اعداد محم  ،مجموع الفتاوي   احمد، تيميه،ابن. ۴

 ، بي تا؛جا  بي
  ؛تا بيبيروت، ، ةالحيا ةلمكتبا، دار التفسير  في اصولةمالمقد همو، . ۵
 ،ةيث الريـاض الحـد    ةمكتب،  ةي القـدر  ةلشيع فـي نقـض كـلام ا       ةي النبو ةلسنامنهاج  ،  همو. ۶

 ق؛ه  ۱۴۱۵رياض، 
اس، وّ تعليـق محمـدخليل هَ ـ     فات الـرب،  كتاب التوحيد و اثبـات ص ـ      ،، محمد ةيمخزابن. ۷

 ق؛ه  ۱۴۰۳  بيروت،،ةلعلميدارالكتاب ا
 ةلمكتباجـم،   العُ رفيـق  ، تحقيـق  الدينالمحصل في اصول  بابلُخلدون، عبدالرحمن،   ابن. ۸

  م؛۱۹۸۶بيروت، ، ةمشقيالد
 تحقيـق عبدالـسلام     العزيـز،  الكتـاب  الـوجيز فـي تفـسير      المحـرر عطيه اندلـسي،    ابن. ۹

  ؛قه  ۱۴۱۳ بيروت،، ةلعلميا، دارالكتاب افيعبدالش
التـراث العربـي،      دار ،]كثيـر تفـسير ابـن   [العظـيم    القرآن تفسيركثير، اسماعيل،   ابن. ۱۰

 ؛قه  ۱۴۰۲ بيروت،
 ;قه  ۱۴۰۸اسد، بي نا، بيروت،  تحقيق حسين سليميعلي،مسند ابيابويعلي، احمد، . ۱۱
ين ؛تا بيبي جا، البيت،  النشر لاهل ، دارةالفوائد المداسترآبادي، محمدامين، . ۱۲
غنـي فـي ابـواب      مال،  ]قاضـي عبـدالجبار   [احمـد   عبـدالجباربن والحسنآبادي، اب اسد. ۱۳

 ، مـصر،  ةيالمـصر  ، تحقيق محمدمصطفي حليمـي و ديگـران، الـدار         التوحيد و العدل  
 ؛تابي 

، ةب، تـصحيح غـرا  اللمع فـي الـرد علـي اهـل الزيـغ و البـدع           علي،  اشعري، ابوالحسن . ۱۴
 ؛تا  بيمصر، ، ةي الازهرةلمكتبا
، الـدين عبدالحميـد    تحقيق محمدمحي  ،ت الاسلاميين و اختلافات المصلين    مقالا،  همو. ۱۵

 ق؛ه  ۱۴۱۶ ،بيروت ،دار احياء الكتب
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  ١٣٠ 

ع

م

 

 ق؛ه  ۱۳۲۵، مصر، الخانجي ةمكتب، المواقفايجي، عبدالرحمن، . ۱۶
 ق؛ه  ۱۴۰۷ ،بيروت بي نا، ، تصحيح احمد حيدر،الاوصاف ، ابوبكر،انيباقلّ. ۱۷
  بي تا؛،بيروت ،دار احياء التراث العربي ،اريصحيح البخ ، محمد،بخاري. ۱۸
 ،ةلعلميا  دارالكتب ،]تفسير بيضاوي [انوارالتنزيل و اسرارالتأويل    بيضاوي، عبداالله،   . ۱۹

 ق؛ه  ۱۴۰۸بيروت، 
 ،ةلعلميا ، دارالكتـب  ةالجمـا  و ةلسنا السلف اهل  الاعتقاد علي مذهب  بيهقي، ابوبكر،   . ۲۰

  ؛قه  ۱۴۰۶بيروت، 
 تهــران، ، مركــز نــشر دانــشگاهي،رؤيــت مــاه در آســمان ، نــصراالله،واديپورجــ. ۲۱

 ؛شه  ۱۳۷۵
دارالكتاب  احمد محمدشاكر، تحقيق ،] ترمذي سنن[الصحيح   الجامعترمذي، محمد،   . ۲۲

 ؛قه  ۱۴۰۵ ،بيروت العربي،
 قـم،  ، منشورات الـرض، ة، تحقيق عبدالرحمن عمير  المقاصد شرحتفتازاني، مسعود،   . ۲۳

 ق؛ه  ۱۴۰۹
  ؛ قه ۱۴۱۷بيروت،  الفكر، ، دارالدين كتاب اصولتميمي، عبدالقاهر، . ۲۴
  ق؛ه  ۱۳۲۵ مصر، ،الخانجي ةمكتب واقف،لما شرحجرجاني، علي، . ۲۵
، الخـانجي  ةمكتب ،]واقفمال مطبوع شرح [قف  اوال علي شرح ةشيالحاچلبي، حسن،   . ۲۶

 ق؛ه  ۱۳۲۵مصر، 
، تحقيـق باشـراف يوسـف       الصحيحين مستدرك علي الحاكم نيشابوري، ابوعبداالله،    . ۲۷

 ؛تا  بي بيروت،،ةفالمعر مرعشلي، دار
 ؛شه  ۱۳۷۵  قم،، قيام،ةيالرؤ  حولةلرساملي، حسن، آزادهحسن. ۲۸
 ،الاعتقـاد يـد المـراد فـي شـرح تجر    كـشف ، ]علامـه حلـي  [يوسـف   بـن حلي، حسن . ۲۹

  ؛تا بيقم، المصطفوي،  ةمكتب
، ةميدار الكتب الاسلامحلاتي، رسولي سيدهاشم ، تصحيحالثقلين نور يزي، علي،وِحُ. ۳۰

  تا؛، بيقم
 ،)الـصحيحين  لمـستدرك علـي    ا مطبوع فـي ذيـل    (المستدرك  تلخيص  ذهبي، محمد،   . ۳۱

 ؛تا ، بيروت، بيةفشراف يوسف مرعشلي، دارالمعرتحقيق با
، چـاپ   م۱۳۹۶مصر،  ،  ةيثالحد الكتب  دار المفسرون، التفسير و ذهبي، محمدحسين،   . ۳۲

 ؛دوم

 www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

                                                                                            "تعالیت حقيرؤ"ة يقی از مبانی و ادلّه نظريابی تطبيبررسی و ارز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣١

 ، دار الكتـاب العربـي،     ]الغيـب مفـاتيح [التفسيرالكبير   ،]فخر رازي [ رازي، فخرالدين . ۳۳
 ، چاپ سوم؛قه  ۱۴۰۲ بيروت،

 ق؛ه  ۱۴۲۰ قم، رضي، شريف  تحقيق حسين أتاي، المحصل، همو،. ۳۴
 فرحـات، سنح ـ ، تحقيق احمد  التفاسير مقدمه جامع ،  محمدبناصفهاني، حسين راغب. ۳۵

 ق؛ه  ۱۴۰۵كويت،  بي نا،
وجوه في  الاقاويل   التنزيل و عيون   الكشاف عن حقائق غوامض   خشري، محمود،   مز. ۳۶

  ؛تا بيقم، نشر ادب حوزه، ، التأويل
 ةمكتب ،)المواقـف  مطبوع شـرح  (المواقف    علي شرح  ةشيالحاسيالكوتي، عبدالحكيم،   . ۳۷

  ق؛ ه ۱۳۲۵مصر، الخانجي، 
  ؛قه  ۱۴۰۳  بيروت،، دارالفكر،التفسير بالمأثورور فيثالدرالمنالدين، ، جلالسيوطي. ۳۸
  ؛تا بي  قم،الاسلامي،، دارالكتابالدين اصولةفاليقين في معر حقشبر، سيدعبداالله، . ۳۹
، تحقيــق ]المرتــضي امــالي[القلائــد  ررالفوائــد و د غــررشــريف مرتــضي، علــي، . ۴۰

  ق؛ه  ۱۳۸۷ ، بيروت،العربي رالكتابمحمدابوالفضل ابراهيم، دا
 بـي نـا، بـي جـا،        ،محمـد  تـصحيح احمـد فهمـي      ،الملل و النحـل    ، محمد ،شهرستاني. ۴۱

 ق؛ه  ۱۳۸۶
  النـشر  مؤسـسه حلاتـي،   مرسـولي  تـصحيح سيدهاشـم      التوحيـد، صدوق، محمـد،    . ۴۲

  ؛تا بيقم، الاسلامي، 
  قم،  المدرسين، ةعورات جما ، منش القرآن الميزان في تفسير  ي، محمدحسين،   يطباطبا. ۴۳

 ؛تا بي
  ؛قه  ۱۴۰۸ بيروت، كتب،لا  دار،قرآنال آيِ في تأويل نالبيا جامعطبري، محمد، . ۴۴
  احيـاء  ، دار القـرآن  سيرف ـ فـي ت   ، التبيان ]ةئف، شيخ الطا  شيخ طوسي [ طوسي، محمد . ۴۵

  ؛قه  ۱۴۰۲ ،بيروت ،العربي  التراث
 ،محلاتيهاشم رسوليسيد تصحيح ،]تفسير عياشي[كتاب التفسير    ، محمد ،عياشي. ۴۶

 ؛تا   بي،، تهرانةميالاسلا ةلمكتبا
 ق؛ه  ۱۴۰۶ ،بيروت ،ةلعلميا دارالكتب ،احياء علوم الدين ، محمد،غزالي. ۴۷
 ،)المطبـوع فـي مجموعـه رسـائل الامـام الغزالـي            (التوحيـد قواعد العقائد فـي      ،همو. ۴۸

 ؛قه  ۱۴۱۴ ،بيروت ،ةلعلمياالكتب  دار
 ق؛ه  ۱۴۰۵، ، بيروت العربيالكتاب  دار القرآن،الاحكامالجامع ، احمد، قرطبي. ۴۹
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  ١٣٢ 

لـ

پ

 

 ،ةلعلميا الكتـب  ، تحقيـق سيدكـسروي حـسن، دار      ب الايمان عَشُقصري، عبدالجليل،   . ۵۰
 ؛قه  ۱۴۱۶ بيروت،

 ق؛ه  ۱۴۰۲بيروت،  ،الشروق ، دارالقرآن في ظلال، قطب، سيد. ۵۱
 ،جــا  بــي  نــا، بــي،ةيعــشر  الاثنــيةميالامــا ةلشيعا باصــول مــذه ، ناصــر،فــاريقِ. ۵۲

 ق؛ه  ۱۴۱۵
  ؛قه  ۱۴۱۳ قم،  ،ةميالاسلاالمعارفهؤسسم، تحقيق التفاسير ةزبداالله، فتحكاشاني، . ۵۳
 ،، تهــرانةميالكتــب الاســلا ، داراكبــر غفــاري، تحقيــق علــيالكــافيكلينــي، محمــد، . ۵۴

 ؛قه  ١٣٨٨
 اميركبيـر،   ،رضـا ذكـاوتي    ترجمـه علـي    ،ي در قـرن چهـارم     تمدن اسلام  ،متز، آدام . ۵۵

 ش؛ه  ۱۳۶۲ ،تهران
ـدربحــارالانوار مجلــسي، محمــدباقر، . ۵۶ ، دارالكتــب  الاطهــارةئم اخبــارالارالجامعــه 

  ق؛ه  ۱۳۶۳ تهران، ،ةميالاسلا
  ؛ق، چاپ دومه  ۱۳۶۳تهران، ، ةمي، دارالكتب الاسلاالعقول  ةآمرهمو، . ۵۷
 دار احياء التراث ، تحقيق محمدفؤاد عبدالباقي،صحيح مسلم  ، قشيريحجاجبنمسلم. ۵۸

 ؛تا  بيبيروت،  ،العربي
يــام قــرآن، و ســاير همكــاران،، ناصــرشــيرازيمكــارم. ۵۹   قــم، مطبوعــاتي هــدف، 

 ؛شه  ۱۳۷۱
 ةمكتب،  الاعتقـاد يدتجر،  ]خواجه طوسي [ محمدطوسي، ابوجعفرمحمدبن نصيرالدين. ۶۰

 ؛تا بيقم، صطفوي، مال
قيق محمد معـوض و     ، تح ير القرآن المجيد  سالوسيط في تف  ،  علي،  نيشابوريواحدي. ۶۱

 .قه  ١٤١٥بيروت،   دار الاضواء،ديگران،
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Abstract 

Ancient dispute of Islamic sects about the vision of God is the result 
of theological and commentary foundations. The importance of this 
subject is to reveal and review of these foundations. Shia’ doesn’t 
accept the vision of God and interpret appearances of verses of Qura’n 
on the basis of rational reasons. Ashaere believe the vision of God in 
the world and its final occurrence in the next world and regard it as the 
result of verses of Qura’n, sequenced texts and precedents’ opinions. 
In this dispute, intellect domain and its authority occur in 
interpretation of verses and traditions among sects. The verity and 
falsehood of taking impression of Shiite from Moa’tazilite will be 
examined in foundations and reasons of vision and also claims about 
this matter.  
 

Keywords: vision of God, verse, tradition, reason foundations. 
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